
 تناظربرقراري : آموزاندانش اخلاقي تربيت هايمؤلفه شناسايي
 1اسلامي تربيت رويكرد و منش تربيت هاينظريه ميان

  
  2كاشاني راضيه بيروني

 
 چكيده

آموزان است كه با تناظر دانشهاي تربيت اخلاقي مؤلفههدف از انجام پژوهش حاضر، شناسايي 
ام گرفت. روش انجام پژوهش هاي تربيت منش و رويكرد تربيت اسلامي انجنظريهميان 

 در اين پژوهش ابتدا به تحليل رويكردهاي تربيت منش، پرداخته و است. استنتاجيـ  تحليلي
 هايافتهشد.  بررسي ،)1392( باقري نظريه در تربيت اسلامي مفهوم با تناظر در نتايج  سپس

 بر دائر تربيت مسئله اما ؛است شخصيت پرورش بر تأكيد منش، تربيت هاينظريه در نشان داد
ربوبي «به معناي . 1در مقايسه با آن روشن شد مفهوم تربيت اسلامي  .است »ديگرسازي«

 به ازين .3،است »خود به قائم« يامر و »يخودساز« و »درون تحول« به ناظر. 2 ،است »شدن
شاكله «است كه با هدف پرورش » تمهيد«ي عقلان رسش از قبل دوران و دارد »يعقلان بلوغ«

زير بناي . 4 .است گرفته قرار توجه مورد »يربوب« دعوت يبرا هاآنن كرد آماده و» آموزاندانش
(اجتماع » هويت اجتماعي« و» فطرت اخلاقي«عمل معلم در فرايند تربيت اخلاقي دو امكان تربيتي 

هاي مؤلفهتوجه به تحقق و شكوفايي اين  شد گيرينتيجهمحور) است. در پايان چنين اخوت
در قلمرو وظايف معلم » هويت اجتماعي« و» فطرت اخلاقي«اساس دو مبناي  تربيت اخلاقي بر

تربيتي خود دنبال هاي آموزشي و هايي كه در تدريس و فعاليتتواند از طريق روشاست كه مي
 كند به آن دست يابد.مي
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 هئلبيان مس
آموزان با دانشاخلاق در سطح هاي آموزش و پرورش حضور دارد. لايهاخلاق در همه سطوح و 

 و در سطح معلمان، دو لايه دارد؛ يكي در رفتارهاي معلم  شودميعنوان تربيت اخلاقي مطرح 
هاي تربيتي و آموزشي او. فعاليتكيفيت و هدف ديگري در و  ،صورت بايدها و نبايدهاي اخلاقيبه

 هافعاليتاخلاقي بودن در دومي، در همسويي شود و مياي معلم از آن ياد حرفهاولي با عنوان اخلاق 
ادب و آداب  ،چگونگي اعمال، رفتارها دراي حرفهخلاق . ااستكمال انساني با  و اهداف تربيتي

هاي او با ارتباطدر در زمينه گسترده  ، نيزاي معلمحرفهشود. اخلاق مي ظاهرارتباطي شخص 
(نگرش معلم به  ها، مديران، مسئولان بالاتر، قوانين مدرسه، و حتي خودشآنشاگردان، والدين 

؛ هاي تربيتي معلم جدا دانستتصميماعمال و  سلسلهتوان از نميرا . تدريس شودمتجلي مي ي) ممعل
اخلاق « طباطبائيكنند. ميزيرا در بستر اعمال تربيتي معلم، رفتارهاي اخلاقي هم بروز و ظهور پيدا 

براي رسيدن به اين هدف كه فضايل  ،كندميكند كه پيرامون ملكات اخلاقي بحث ميرا فني معرفي 
ها خود را از رذايل دور كند و به آناخلاقي را از رذايل اخلاقي جدا كند تا آدمي بعد از شناسايي 

تربيت اخلاقي در زبان قرآن با واژه تزكيه معرفي . )588ص ،1ج ،1363 ي،طباطبائ( »فضايل بيارايد
 ي،ئطباطبا( »و بركت باشد توضيح داده شده است رشد صحيحي كه همراه با خير«شود. تزكيه به مي

به معناي دوري كردن از  »نفس تزكيه«وجود فطرت اخلاقي،  بابنابراين  ).448ص ،19 ج ،1363
رذايل و آراسته شدن به فضايل، امري ضروري است. به عبارت ديگر، براي به بار نشستن فطرت 

ها در وجود آدمي فطري خوبيمنظور اين است كه هر چند  .پرداختتزكيه نفس به اخلاقي بايد 
ها به پروردن فضايل اخلاقي در وجود انسان و تبديل آن فطرت نياز به پرورش و رشد دارد. اما ؛است

ملكاتي كه آدمي را وادار كند عمل اخلاقي را بدون فكر و تأمل انجام دهد، نيازمند زماني است كه 
ي را در اختيار آدمي قرار دهد. يهاخوبيچنين عمل به  آوردن مهارت دستبهفرصت تمرين كردن و 

دست آوردن شخصيت بهو  شدافراد با داشتن شخصيت اخلاقي صاحب ملكات اخلاقي خواهند 
يت اخلاقي و صشخصاحب  ،از طريق تربيت هاانسان گيرد.ميفرايندي تربيتي صورت  اخلاقي در

 . شوندميبه ملكات اخلاقي آراسته 
 كه در فرايند ه است پرداخته شدهايي در تدريس مقوله توجه و كاربرددر اين مقاله به اهميت 

صورت بهكه اين امر  با تأكيد بر اين، شكل خواهد گرفت كودكاخلاقي  شخصيتها آنكارگيري به
 شود. ميضرورتي اخلاقي در كار معلم ديده 

تأكيد بر . است يكي از وظايف اخلاقي معلمآموزان و فراگيران دانش شخصيت اخلاقي  تكوين
 د تربيتهاي تدريس مبتني بر رويكرروشمهم را از طريق امر تواند اين ميمعلم كه مسئله اين 
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(در ي هايارتباطاي از شبكهدر ترسيم وضعيت معلم . اساسي اين مقاله استمسئله منش پي بگيرد، 
) كه با آن مسئولان بالاتر، قوانين و ساختار مدرسهارتباط با خودش، شاگردان، والدين، مديران و 

عنوان الگوي رفتاري شاگردان، وجه اخلاقي به كار بهو تأثير او  )1384 كاشاني، بيروني( درگير است
هر واحد از . هاي آموزشي و تربيتي است، معلم طراح و مجري فعاليتايندهد. علاوه بر ميمعلم 

گذارد و تكرار رفتارها، شخصيت يا منشي ميشاگردان ديل بر رفتار ببيفعاليت تربيتي معلم، اثري 
آموزشي كه فعاليت تربيتي و  مطرح استنقشي اخلاقي  معلمبراي سازد. از اين رو، ميمطابق با رفتار 

كه براي تشكيل ـ  مثابه معلم اخلاقبه، معلمتبيين وضعيت  .آميزدميدر هم نقش اخلاقي او  بااو را 
 عمل معلم به  ،به بيان ديگر مهمي است.مسئله ـ  كندميشخصيت اخلاقي شاگردان تلاش 

از مسئله اين  و اين بالاترين وجه اخلاقي كار معلمي است.انجامد ميگيري شخصيت كودكان شكل
 نظران حيطه تربيت اخلاقي بوده است. ديرباز مورد توجه صاحب

كه  تأكيد داردمسئله  بر اينو  كند اخلاقي مربيان اخلاق بحث مي شدراز اهميت  )1999( 1تاكر
 مبني بر ايناست انجام داده  يپيمايش يو .بستگي مثبت داردهم ،اخلاقي آنان با اخلاق تدريس رشد

ارتباط با تدريس  در را رشد اخلاقي نظريهكه نحوه تعريف و توصيف معلمان از اخلاق چيست و 
 شود كه  وي در اين مقاله يادآور مي .كند هاي آنان را در مورد اخلاق آزمون مي ايده معلمان و

هاي مهارتداري با بهبود  طور معنيبه ،دهند مبناي آموزش اخلاق قرار ميآن را مربيان ي كه انظريه
كاشاني، بيروني به نقل از ( اند مطرح كرده نيز )1997( 3و اجا )1998( 2هولت .تدريس ارتباط دارد

هاي استدلال اخلاقي مهارتكه رويكردي كه مربيان به اخلاق دارند تأثير بسزايي بر رشد  ،)1384
كه اخلاق چگونه در كلاس مطرح شود و مربيان چه نگرشي (رسمي يا له ئمسآموزان دارد. اين  دانش

 .شود پرداخته بدان بايد كه است مهمي شته باشند، امرغيررسمي) به اخلاق دا
  و اي حرفه اخلاق به مربوط جلساتبه  معلمانبر اين عقيده است كه  نيز، )1999( رتاك

دهند و ميعلاقه نشان ـ  شودميتشكيل  »اخلاق در تدريس« گي ظهورچگوندربارة كه ـ  آكادميك
 اخلاق مربيان كه انديشيد موضوع اين به بايد ،بنابراين. دانندمي لازم تدريس اخلاق عنوانبهرا  آن

 پرورش و آموزش و فلسفه مذهب، ، شناسيجامعه به مربوط هايدانش به ميزان چه به و چگونه
 ، رفتارهاي معلمهاي تدريسروش كه شاملـ  به ضوابطي برسند كه مجموعه تدريس تا شوند مجهز

  .)1384 كاشاني، بيرونيبه نقل از (صورتي اخلاقي به خود بگيرد ـ  است آموزاندانشتكاليف ارزيابي و 
 
                                                           
1 - Tucker 
2 - Holt 
 -3  Oja 
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 كه است اين معلم مشكلات يكي از. الگوي اخلاقي جامعه است معلمها معتقدند آليستايده
 را فرهنگخرده هايارزش و عمومي فرهنگ هايارزش بين شكاف درسي، برنامه كمك بهچگونه 

 بايد معلم دارند، ارتباط يكديگر با اخلاقي امور و هاارزش كه آنجا از ترتيب، همين به ؟كند پر يا كم
 انتظار هاآن از رفتار كلي قانون عنوانبه عمومي فرهنگ را آنچه تا كند كمك كودكان از بعضي به

 تقاضا، دسته دو اين بين در و دهد آشتي خواهند، مي آنان از فرهنگخرده هايگروه آنچه با دارد،
 هاي شيوه فيلسوف. شود مي ظاهر معبر يك نقش در اخلاقيات درخصوص معلم. كند ايجاد سازگاري
 خود، شاگردان تجربياتشرايط جامعه و  به توجه با بايد معلم. كند مي تشريح را زندگي مختلف
به كودكان معلم اخلاقي  .راهنمايي كند زندگي شيوه بهترينچگونه كودكان را به  كه بگيرد تصميم
 .)1384بيروني كاشاني، (كند كه شيوه درست زندگي را متناسب با شرايط خودشان پيدا كنند ميكمك 

 شاگردان به بد و خوب به مربوط اطلاعات ارائه در را تدريس بودن اخلاقي ،)1776( 1هربارت
 اخلاقي، هاي ه انگيز توسعه عوامل و اخلاقي هايمهارت آموزش اخلاقي، عادات توسعه. داند مي

 . باشند داشته اخلاقي فعاليت بتوانند بدان وسيله تا كند مي توصيه معلمان به وي كه است مواردي
 خارجي اجبار بايد كه گويد مي و داند مي پرورش و آموزش غايي هدف را اخلاقي امور همچنين وي

 به انضباط، ايستاي حالت از شاگرد كه كند حاصل اطمينان بايد معلم. شود تبديل داخلي آزادي به
 شخصيت واقعي تكامل طريق از تنها حالت، اين به نيل. است آمده نائل دروني انضباط پوياي حالت

  ).361ص ،1375 سرمد، ترجمه شفيلد، از نقل به( است پذير امكان فرد
 تربيت منش در به هاييدلالت كه اند پرداخته مسائلي بهنيز، ) ها يستانسياليستاگز( وجودگرايان

 طرح طريق از را آموز دانش كه كند مي تلاش معلم اگزيستانسياليستي، روش در. دارد تدريس اخلاق
 ،حيات از را او آگاهي راه اين از و برساند شخصي حقيقتي به زندگي معناي درخصوص هاييپرسش
 داشته وجود شاگرد و معلم بين روشي هر در بايد »تو ـ من« رابطه يا انساني رابطه. دهد افزايش

 شنود،وگفت روش با اگزيستانسياليست معلم. شود مي تأكيد سقراطي گويوگفت به روي، اين از. باشد
 او. كنند حاصل آگاهي خويش زندگي شرايط به نسبت تا كند مي مطرح شاگردان براي را سؤالاتي

 تنها بايد و بدهد پاسخي نبايد اخلاقاً برعكس، بلكه ؛بدهد را سؤالات پاسخ نيست موظف اخلاقاً
 فرد كه است اين مستلزم دادن آگاهي گونه اين. كند فراهم آموز دانش خود معناآفريني براي را زمينه

  ).179ص ،1380 سرشت،پاك ترجمه ،كوتگ( شود درگير وجود شناختي زيبايي و اخلاقي وجوه با

 
                                                           
1- Herbart  
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 و حقايق از تبلوري عنوانبه نه را اخلاق كه بود خداباوري گزيستانسياليستا )1813( 1گار    يركه كي
 نبايد را فرد وي، نظر به. كرد مي تلقي ايمان از سرشار تصميم آغاز مثابهبه بلكه جاودانه، هايارزش

 امكان كه كرد درك خودي عنوانبه بلكه ،عقلاني يا فكري شخصيتي همچون تصميماتش اتخاذ در
 را آموزان دانش كه معلمي. است آزادانه عمل گرو در وي كردن عمل اخلاقي و دارد انتخاب آزادي و

 كرده عمل اخلاقي كند، كمك حيات از هاآن آگاهي رشد به تنها و بگذارد آزاد اعمال انتخاب در
 عمل گرو در است جهان به بخشيدن نظم و مفهوم معني، آن پيامد كه هاانسان آفرينيارزش. است

  ). 159ص ،1380 سرشت،پاك ترجمه ،كتوگ(به نقل از است  آزادانه
و اهميت اين ها در شخصيت كودكان ارزشهاي يادشده به نهادينه شدن پژوهشنظريات و در 

ها ارزش. در واقع تربيت اخلاقي چيزي فراتر از آموزش صرف تأكيد شده استامر در تربيت اخلاقي، 
طور بهدر اين مقاله  مطرح شده است. تربيت منششود و در قالب مييا بايد و نبايدهاي ارزشي تلقي 

 تعبير » ملكات«شاگردان كه در نظر فيلسوفان اسلامي به  تربيت منشخاص به نقش معلم در 
شود ميياد دانش آموزان مثابه تكليفي اخلاقي در برابر بهو از اين نقش  پرداخته شده استشود، مي
هاي مربوط به آن به تحقق شخصيت اخلاقي فعاليتهاي تدريس و روشتوان از طريق ميكه 

 تربيتاهميت هاي تربيت منش، نظريهويژه تناظر مفهوم تربيت اسلامي با هكمك كرد. بفراگيران 
 كند كه به آن به طور اجمال پرداخته شده است.ميرا دو چندان  نشم

 
 روش پژوهش

سه فعاليت  )1965( 2فرانكنا . ويلياماستنتاجي انجام شده است ـاين پژوهش با روش تحليلي 
در فعاليت نظرورزانه، تلاش كند. ميرا در فلسفه مطرح  5و تحليلي 4هنجارين  ،3پژوهشي نظرورزانه

هاي علمي روز، نتايج اخلاقي، زيباشناختي و ديني، تصويري از جهان و يافتهشود با تركيب مي
معنا خواهد شد. در فعاليت هنجارين، هاي آدمي واجد فعاليتجايگاه انسان فراهم شود و طي آن، 

شود و در فعاليت تحليلي، ميو اجتماعي آدمي مشخص  هنجارها و اهدافي براي رفتارهاي فردي
فيلسوفان، دانشمندان و مردم عادي تحليل و واكاوي  ههاي مورد استفادروشم، مفروضات و مفاهي

 
                                                           
1- Kierkegaard 
2-William.Frankena 
3-Speculative 
4-Normative 
5-Analytical 
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داند و با اشاره به روشي مي آنبخش هنجارين فلسفه تعليم و تربيت را قلب  )1965( فرانكنا. گرددمي
نامد. مي »استنتاجي روش«آن را  ،شودميكار گرفته بهخش هنجارين فلسفه تعليم و تربيت بكه در 

هاي هنجارين توصيهصورت بهاي را نتيجهشوند تا بتوان ميدر اين روش دو مقدمه با هم تركيب 
 ). 102 ـ104 صص ،ب1389 باقري، از نقل به(در تعليم و تربيت فراهم آورد  هدف يا روشمربوط به 

شد. از ات مربوط به تربيت منش، فعاليتي نظرورزانه انجام يبا بررسي نظر ابتدادر اين پژوهش 
تربيت اخلاقي، امري جدا و بيگانه از تربيت منش دريافتيم كه تحليل محتواي نظريات تربيت منش، 

 هاي تربيت منش مطرح مثابه ويژگيبههاي اخلاقي بلكه بسياري از صفات و فضيلت ؛نيست
ضرورت توجه معلم به پرورش منش باره ردهايي يافتهها، به استنتاج . تحليل و واكاوي آنشودمي

از تناظر اين نتايج با مفهوم اسلامي تربيت بر اساس نظريه ربوبي شدن باقري  .منجر شدشاگردان 
 . شد استنتاج پرورش و آموزش در اخلاقي امري مثابهبه شاگردان منش تربيت ،)1392(
 

 هاي پژوهشيافته
 هاي تربيت منشرويكردـ 1

اين ديدگاه بر اين نظر است كه . داردريشه رويكرد تربيت منش، در آراء سقراط، افلاطون و ارسطو 
فلسفه يونان قديم، فضيلت يك مزيت عمل اخلاقي، عملي است كه مطابق با فضيلت باشد. در 

پرداخته است. سقراط  ها مي ها و منش اخلاق به مزاياي مربوط به خصلت و آمدميشمار به) 1(آريته
تبديل : چه چيزي يك صفت انساني را به فضيلت كرداساسي را در اخلاق فضيلت طرح پرسش چهار 

ونه ارتباط دارد؟ آيا فضايل مختلف، كند؟ معرفت به چيستي فضايل، با دارا بودن فضايل چگ مي
هاي يك فضيلت واحد هستند؟ و چگونه به فضايل عمل كنيم تا به خيرهاي مخصوص انسان  جنبه

افلاطون و  پس از او، فلسفه اخلاق را بنيان نهاد و ،بالاهاي پرسشبا طرح  دست يابيم؟ سقراط
شناختي، افلاطون عقيده داشت روان انساني سه روانعد در ب مختلف آن را تبيين كردند. ارسطو ابعاد

عد شهواني، عقلاني و روحاني دارد. اعتدال ويژگي خاص بخش شهواني روان، شجاعت ويژگي ب
عد با رعايت وزن هر . هماهنگي اين سه باستبخش عقلاني و حكمت ويژگي بخش روحاني روح 

خور روح آدمي، سهم شهوت چيزي گيرد. بديهي است در تنظيم زندگي در ميكدام، عدالت نام 
اعتدال، شجاعت و حكمت سه فضيلت اساسي روح هستند. متفاوت از سهم عقل خواهد بود. 

 اند.  شهروندان شايسته براي ايفاي نقش شهروندي به اين فضايل آراسته
 
                                                           
1- Arête 
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هاي اعمال و رفتار انسان را عرصهمحور در تربيت منش، مفاهيم اخلاقي همه فضيلتطبق ديدگاه 
. اندها از نظر انسان بودن مطلوبانسانگيرند. فضايل اخلاقي، صفاتي هستند كه نزد همه فرامي

 توانند ميروشني بيان شوند و همه بهتوانند ميعلاوه بر آن، اعمال خوب داراي ضوابطي هستند كه 
تربيت منش را تلاش عمدي براي كمك به افراد جهت درك  )1992( 1ها را فرابگيرند. ليكوناآن

 كند. تربيت منش، روشي ميها تعريف ها و عمل بر مبناي آنهاي اصيل، مراقبت از آنارزش
 گرايانه است كه استفاده از آن در محيط آموزشي مستلزم؛ كل

آموزان، كاركنان و جامعه دانشهر چيزي در مدرسه بايد بر محور رشد روابط بين  -1
 ساماندهي شود. 

اي كه بتواند ارتباطي جامعهآموزان مراقبت كند. دانشمدرسه مانند جامعه است كه بايد از  -2
 آموزان برقرار سازد. دانشملموسي بين 

 . شوديادگيري اجتماعي و هيجاني به اندازه يادگيري آكادميك مهم تلقي  -3
 وزان بيش از رقابت اهميت داده شود. آمدانشبه همياري و همكاري بين  -4
، طي خشي از درس روزانه كلاسصورت ببهصداقت  و هايي مثل انصاف، احترامارزشبايد  -5

  آموزش داده شود.   هاي متناسبفعاليت
هاي وسيعي فرصتآموزان دانشهايي مانند خدمات يادگيري به فعاليتلازم است از طريق  -6

 براي رفتار اخلاقي داده شود. 
براي نظم و مديريت كلاس، بيش از تنبيه و پاداش، بر حل مسائل و مشكلات، تأكيد شود  -7

  ).70ص ،1992 ليكونا،(
پردازد. ارائه ميتشكيل عادات خوب در كودكان به كه  استهايي روشدر اين رويكرد تأكيد بر 

عنوان الگوهاي اخلاقي و بهنامه قهرمانان زن و مرد زندگيهاي خوب، مطالعه سرگذشت و داستان
هاي كارتوني فيلمهمچنين روش پرسش و پاسخ سقراطي با استفاده از وسايل سمعي و بصري مانند 

 . حاميان اين رويكرد برآنند كههاستاين روش جملهو عروسكي، همراه با بحث گروهي در كلاس از 
  شاگردان منجر منش اخلاقيِتواند به رشد ميزندگي در مدرسه سرشار از معاني اخلاقي است كه 

 :كندميارائه هايي روشآموزان دانشبراي تربيت اخلاقي  )1986( 2شود. براي مثال، ريان

 
                                                           
1- Lickona 
 

2- Ryan  



 11 شماره/ ششم سال/ 1397زمستان و پاييز/  اسلام ديدگاه از تربيتي علوم ترويجي ـ علمي دوفصلنامه � 118
 

آموزان قرار دارد، استفاده وي از دانشاز آنجا كه معلم در نقش الگوي  :هامثالاستفاده از  -الف
 هاي تاريخي، آشكارترين روش براي تربيت اخلاقي است. شخصيتها و نمونه

يكي از وظايف معلمان در حيطه آموزش اخلاقي، شرح مسائل اخلاقي است.  :توضيح دادن -ب
دهد كه ميمعلم توضيح  مثلاً؛ شودمياز نظر ريان اين فعاليت با بازي و شرح معلم همراه 

 تيز شمشيربازي كرد. نوكهاي چوبچرا نبايد با 
خورند، نياز است معلمي ميفراگيراني كه منفعل هستند و مدام شكست  :كردنترغيب  -پ

 تا براي كسب عادات اخلاقي ترغيب شوند.  باشدها آنمزاج، منبع الهام آتشين
 با الگوها، آداب، روابط و ، هرگاهكوچك است ايكلاس درس نمونه جامعه :غناي محيطي -ت

-ميشمار بهاخلاقي حاكم بر كلاس، هسته مركزي آن  جو معيارهاي فضيلت آكنده باشد.
آيد. عمل به قوانين، رعايت انصاف، توازن، همكاري و رقابت، تقويت احساس مسئوليت 

 كند. ميزمينه ايجاد فضايي استاندارد براي تربيت اخلاقي فراهم  ،فردي و گروهي
تفكر و عمل اخلاقي را  طريق آنآموزان از دانشاي همكارانه در مدرسه كه تجربه :تجربه -ج

شود تا مفاهيم ميهاي داوطلبانه در مدرسه و خارج از مدرسه، سبب فعاليتبياموزند. انجام 
  ).230،ص1986ريان،( انتزاعي اخلاقي مثل عدالت، انصاف و همياري درك شوند

 
 شخصيت  گيريشكلـ 2

شود كه وجهي معطوف به بيرون دارند. منظور اين است ميهايي معرفي شخصيت همواره با ويژگي
شوند. صفاتي مثل مهرباني، مياغلب در ارتباط شخص با ديگران مطرح هاي شخصيتي، ويژگيكه 

، كمك به ديگران، احترام به ديگران و احترام يپذيري، روحيه همكارمسئوليتصداقت، خيرخواهي، 
در زمينه ارتباط با اي بيروني دارند و ـ رويه شوندميكه در زمره صفات شخصيتي معرفي ـ  به خود

شخصيت فردي با اجتماع گره خورده گيري شكلواقع،  درد. نشوميكنند و تقويت ميديگران رشد 
آدمي در اجتماع  اينجا دليل هويت اجتماعي انسان مهم نيست، آنچه اهميت دارد اين است كهاست.  

 لاقي او نيز اغلب در ارتباط با ديگران و در اجتماع معنا كند و زندگي اخميبالد و رشد مي
 تر دربارهعميقاي معلم بگوييم، نياز به تأملي حرفهاي، اگر بخواهيم از اخلاق زمينه. در چنين يابدمي

هايي را براي كودكان نهادينه ويژگيكه بتوانند چنين خواهيم داشت هاي تدريس روشچگونگي 
 كنند.
هايي آموزش ببينند كه روشبا كودكان مندانه لازم است فضيلتشخصيت گيري شكل به منظور  
صرفچالش اخلاقي معلم،  نخستيناين دهد. ميها را به طرف تشكيل شاكله اخلاقي سوق آنكه 
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خواهيم بدين شكل قياسي  ،بنابراينكه معلم دارد.  است ها و فقر امكاناتيمحدوديتنظر از همه 
  : داشت
 ؛ بودن، نياز به داشتن شخصيتي اخلاقي دارد اخلاقي �
 ؛ شودشخصيت اخلاقي با داشتن ملكات اخلاقي تأمين مي �
 . آيندميدست بهملكات اخلاقي در اثر تمرين و تكرار  �

در وظيفه اي اخلاقي خواهد بود. اين وظيفهپرورش شخصيت اخلاقي كودكان براي معلم  پس،
 . يافتي مربوط به آن، بروز و ظهور خواهد هافعاليتو هاي آموزشي روش ،تدريس

گيري شخصيت شاگردان شكلاصلي اين است كه بروز و ظهور عمل اخلاقي معلم در مسئله 
 هايي است كه منشأ رفتارهاي شخصي است. چنانويژگياي از مجموعه. شخصيت مؤثر است

دهنده شخصيت او هستند، شخصيت فرد نيز سبب بروز رفتارهايي نشانكه رفتارهاي شخص 
 است. شخصيتيهاي ويژگيخاص خواهد شد. اخلاق مجموعه 

 
 تدريس اخلاقي هايلايهـ 3

به شكل  از جنبه رفتارهاي معلم، كه غالباًنخست  :شودمي اخلاق در تدريس به دو صورت ظاهر
ها را تدوين آنصورت مجموعه قوانين يا كدهاي اخلاقي بهتوان ميشود و مياي ظاهر حرفهاخلاق 

در امر معلمي  ي اوباورهاي معلمنقش الگويي معلم و از جنبه و دوم  ،)1386 كاشاني، بيروني(كرد 
به بتواند ها آناز طريق  وكار بگيرد ها، ابزار و تعاملاتي خاص را بهروششود ميسبب كردن، كه 

شاگردان همت گمارد تا منشأ رفتارها و تعاملات درست قرار گيرد. تشكيل شخصيت مناسبي براي 
ها و برنامهدر  ،مطرح باشد شاي معلم در رفتار و مناسباتحرفهكه اخلاق  بايد بپذيريم بيش از آن

 .زندمياش رقم گانهپنجنوع مواجهه او را با روابط  وكند بروز و ظهور پيدا مي او هاي تربيتيروش
اي معلم را به رفتارهاي معلم در تعاملات او محدود كنيم دستاورد چنداني رفهحاگر اخلاق 

زيرا به  ؛كندميهاي تدريس، اهميت پيدا روشبستر وسيع نخواهيم داشت. طرح اخلاق معلمي در 
 . منظور از طرح اخلاق معلمي در اين حيطه، تأثير تربيتيشاكله اخلاقي شاگردان منجر خواهد شد

گزيند به شاگردان تعامل با ديگران و برمياست. معلم با نوع روشي كه براي تدريس  عملكرد معلم
تواند منشأ رفتار باشد. براي مثال معلم مستبد ميهايي كه هر كدام فضيلت؛ آموزدميرا  منديفضيلت

معلم كند و ميرو بودن را القا از بالا به پايين و تك ، به شاگردان نگاهشهاي دائمبا سخنراني
آموزي، احترام متقابل و دانشهاي دموكرات با واگذاري مسئوليت به شاگردان و احترام به گروه
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هاي تدريس، نوع مواجهه و تعامل با شاگردان در روشاز اين رو، نوع . آموزدميپذيرش ديگران را 
 كننده دارد.  تعيينبلكه نقشي  ؛استمؤثر تنها نهپرورش منش اخلاقي شاگردان 

بر وي نقش الگويي معلم و تأثير شخصيت  ياز سوي؛ طرح اخلاق معلمي دو سويه عظيم دارد
نظام ارزشيابي و ساير ، نظام پاداش و تنبيه، هاي تدريسروش با، و از سويي ديگر آموزاندانشتربيت 

تربيتي و هاي امكانهر يك از اين موارد سرشار از شود. ميفرايندهاي تربيتي كه توسط معلم اعمال 
 هاي اخلاقي است.  فضيلتهايي براي آموزش فرصت

 
 » ربوبي شدن«اسلامي  تربيتفهوم مـ 4

كه در  مفهوم تربيت اسلامي در فراز و نشيبي از ديگرسازي تا تحول دروني قرار دارد. به رغم اين
تحولي دروني  گيرد و به ايجادمياي بالاتر از اسلام قرار درجهايمان در  گفتمان اسلامي تربيت،

ويژه هـ ب» ديگرسازانه«ها و اعمال ايدهنظران قلمرو تربيت اسلامي، به صاحب، عموم شودمستند مي
» مثابه ربوبي شدنبهتربيت «در نظريه اما ؛ اندجستهتوسل در دوران كودكي و نوجواني ـ در تربيت 

جوشش دروني ايمان طرح  ، تربيت اسلامي معادل با خودسازي وكندميمطرح  )1392(كه باقري 
گيري آزادانه است و شامل كودكان تصميمبلوغ عقلاني و قدرت بر انتخاب و  شده است كه نيازمند

از نوع مواجهه تربيتي با كودكان قبل از رسش كامل عقلاني، پرسش شود. به همين دليل، نمي
براي تربيت اسلامي در نظر  )1392(معادلي است كه باقري » ربوبي شدن« شود.ميهمواره مطرح 

وجه انتساب به  تاپي بگيريم » ربب«زيرا او معتقد است تربيت در اسلام را بايد از ريشه ؛  گيردمي
مالكيت و تدبير نهفته » ربب«. در معناي ريشه شودواسطه معناي لغوي آن بارزتر و آشكارتر به» رب«

به معناي  طرحمندي .استطرحمندي هستي  است كه بيان مالكيت خدا بر هستي و تدبير به معناي
جهان و  نيز، جمله انسان در نظر دارد و در همان برنامه كه خدا براي هستي و ازاست ي داشتن قالب

 كند. ميانسان را اداره يا تدبير 
چندان رسا  ـ مورد توجه متفكران اين حوزه قرار گرفته است كه غالباًـ » ربو«تربيت از ريشه 

علاوه بر غلبه معناي لغوي اين ريشه در تربيت جسماني و رشد فيزيكي، كاربردهاي اين زيرا ؛ نيست
گويد: ميموسي مثال، آنجا كه فرعون به  برايارد رشد جسماني غلبه دارد. ريشه در قرآن نيز، در مو

را  موسيآشكار است فرعون رشد جسماني  ،)18 ،(شعرا ...» 1آيا ما تو را در كودكي بزرگ نكرديمَ ...«

 
                                                           

1- »َا ألَميدلينَا وف 18، شعرا(«  نُرَبِّك(.  



  121 � اسلامي تربيت رويكرد و منشتربيت  هاينظريه ميان برقراري تناظر: آموزاندانش اخلاقي تربيت هايمؤلفه شناسايي
 

در بررسي كاربردهاي دو  .و رشد معنوي و روحاني او از تأثير فرعون خارج بود ه استبر عهده داشت
» ربب«شود ريشه ميريشه تربيت، و با داشتن دو عنصر معنايي اساسي (مالكيت و تدبير) معلوم 

ر اساس اين ريشه كند و مقصود از تربيت اسلامي بميتر مطرح غنيمفهوم تربيت اسلامي را رساتر و 
كند: مي. بنابراين، باقري تربيت اسلامي را چنين تعريف شودميفهم » ربوبي شدن و ربوبي ساختن«
عنوان رب خويش و تن دادن به بهعنوان رب يگانه انسان و جهان و برگزيدن او بهشناخت خدا «

شناخت، انتخاب و ؛ اساسي است اين تعريف داراي سه وجه». ربوبيت او و تن زدن از ربوبيت غير
يگانه هستي » رب«طور انحصاري بهمقصود از شناخت اين است كه آدمي دريابد چرا خدا  عمل.

دست آمده را بهكند. مقصود از انتخاب اين است كه شناخت مياست و فقط اوست كه جهان را تدبير 
 . )51-64، صص 1392(باقري،  مل كندمبناي عمل خود قرار دهد و منظور از عمل، اين است كه به آن ع

پيش از كه با دوره  دوماول و  و اهميت وجه شناخت در تعريف باقري، دوره كودكيشرح با اين 
زيرا كودك هنوز رسش عقلاني ؛ شودميدبستان همراه است، از حيطه ربوبي شدن خارج دبستان و 

 يگانه هستي داشته باشد و در حيطه » رب«عنوان بهكامل پيدا نكرده است تا توان شناخت خدا را 
» ربوبي شدن«كار بندد. پس دوران كودكي از حيطه بهكارگيري اراده و عمل بتواند شناخت را به

و مهمي دوره بزرگ مثابه دوره آماده شدن براي درك و فهم چنين شناخت بهشود و ميخارج 
  . گيردمينام » تمهيد«

مربي آماده كردن كودك براي ورود به اين عرصه پرمخاطره است. آماده در اين دوره وظيفه 
دست آورد كه هنگام حضور در بههايي را ها و ويژگيكردن به اين معني است كه كودك، توانمندي

ها، درك درستي از موقعيت و نادرستي آن يمحضر ربوبي، توان كسب شناخت، استدلال درباره درست
ها و آداب اجتماعي و انتخاب هاي خود، نوع مواجهه با سنتخواستهبندي اميال و اولويتخود، 

 .  دست آوردبه ،هماهنگ است» تن دادن به ربوبيت خدا و تن زدن از ربوبيت غير او«كه با را مواردي 
 
  اخلاقي منش پرورشگر نقش در »ربوبي« معلمـ 5

. معلم اين هاستآنگيري شخصيت شكلدر ش تأثير ،ترين نقش معلم در ارتباط با شاگردانمهم
 لكه دستاورد اين نقش، برآيند كليب؛ كندميتنها از طريق انجام رفتارهاي اخلاقي، ايفا نهنقش را 

اعم از تدريس، نظام پاداش و تنبيه، ارزيابي و ساير تعاملات او  ،رفتار معلم در فرايندهاي مختلف كار
طور مستقيم و غيرمستقيم، صفاتي بهلاي اين تعاملات و رفتارها ه. در لاباست با شاگردان و مدرسه

خواهد داد. بيشترين نقش پرورشي شكل شود كه صفات شخصيتي آنان را ميبراي كودكان نهادينه 
 شود. منش يا شخصيت كودكان نيز، اغلب از همينميمعلم  از طريق همين نقش الگويي ظاهر 
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صفات اخلاقي مثل اراده نيك براي «گيرد. ميبينند، شكل ش مستقيم بطريق، بدون اينكه آموز
اي اراده آزاد، عزم و قاطعيت در اجراي عمل و ثبات رأي در بنانجام كارها، اطاعت از خويشتن بر م

 به، 1996 ،(كانت» شودميكارها، صداقت، راستي در گفتار و كردار از طريق پرورش منش حاصل 
 ). 35ص ،1395 ،و رهنما وندلجلا ،يمحمد ،يآران ياحمدآباد از نقل

هاي اصلي كار معلم زمينهشناختي، انسان اساسي دو مبنايبراي موفق شدن در امر تربيت منش، 
، فطرت : نخستدو امكان عمده در اختيار دارد پرورش منش،به بيان ديگر، معلم براي  .گيردميقرار 

شكوفايي اخلاقي و ديگري، هويت اجتماعي انسان كه  بستري غني در پرورش ومثابه بهاخلاقي 
  هاي پرورشي معلم خواهد بود. فعاليتزيربناي 

 
 ياخلاق فطرت پرورش -5-1

اي نيست كه خاص فيلسوفان سابقهبياند، سخن  ها داراي فطرت اخلاقيانساناين سخن كه 
، نيز بر معيارهايي استوار است كه نزد عامه اخلاق نيكوماكاسلامي باشد. استناد ارسطو در كتاب 

در تشخيص «و در اغلب موارد رسطهاي فطري انساني پذيرفته شده است. اسائقهعنوان بهمردم 
 ،1371مدرسي،نقل از  به( »كندميدرست يا غلط بودن خير، به ذوق سليم و مدح و  ذم عامه تكيه 

داند و علاوه بر آن معتقد است كه در وجود آدمي جز ميطبيعت كودك را نيك « ،كانت نيز). 183ص
 . )26ص ،1372 ،شكوهي ترجمه(كانت،  »شودنميبذر خير يافت 

آن به خداي خود آگاه است و گرايش  بافطرت، خلقت خاص انسان است كه در ديدگاه اسلامي، 
اعماق فطرت، به خدا . آدمي در استبه او دارد و بر اساس همين فطرت به دنبال كمال و رفع نقص 

و ميل به پرستش دارد و همين فطرت است كه او را به خدا و صفاتي كه از خدا  است ايمان آورده
ست. وها ناشي از همين خصوصيت اكند. افعال پسنديده و اخلاقي انسان شود راهنمايي مي ناشي مي

از صفات تماميت و كمال خود دار است عهدهعنوان كسي كه پرورش انسان را بهفطرت، خداوند بر  بنا
گيرد تا نقايص را رفع كند و رو به  بنابراين، انسان راه معيني در پيش مي. به او ارزاني داشته است

 كند. كمالي دارد كه غايتي خاص را دنبال مي
انسان نيز مانند ساير انواع مخلوقات مفطور به فطرتي است كه «گويد: ميي درباره فطرت ئطباطبا

سوي تكميل نواقص خود و رفع حوائجش هدايت نموده است. آنچه را كه براي او  نافع است، بهاو را 
... پس انسان داراي خلقتي است كه او را به  و آنچه براي او ضرورت دارد به او الهام كرده است

 كند و راه معيني دارد كه منتهي به هدف و غايتي خاص ميسنتي خاص به زندگي خود هدايت 
 ). 287ص ،31 ج، 1363ترجمه موسوي همداني،  ي،ئ(طباطبا »شودمي
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را براي انسان، در نظر » خود يا من«مطهري در تبيين منشأ تحريك فعل اخلاقي دو گونه 
ماند كه از  عد روحي انسان پيوستاري را ميملكوتي يا عالي. به عبارت ديگر، ب داني و منِ گيرد: منِ مي

دريافت  جتدريبهات من ملكوتي را جاساس عملكرد خودش، در برشود و  من حيواني او شروع مي
ها از من حيواني خود فراتر روند و به نيازهاي معنوي و رود. هرچه انسان كند و رو به تكامل ميمي

ات بيشتري از من ملكوتي را دارا خواهند شد و از حيث انسانيت، تكامل جروحي خود بپردازند در
وقتي . گيرد هاي معنوي و احساس اخلاقي از من واقعي سرچشمه ميگرايشبيشتري خواهند يافت. 

بلكه آن حقيقت معنوي  ؛است كند، طبيعت حيواني او نيست كه دنبال آن چيز بوده انسان كار خير مي
   .)208ص ،1366(مطهري،  رود اوست كه دنبال خير مي

ها را تشخيص فضيلتتواند ميآن دارد. انسان به كمك ريشه هاي فطري انسان ويژگياخلاق در 
خواند  را به كارهايي ميانسان . اخلاق )95ص ،1 ج، 1363 همداني، موسوي مهجتر ،طباطبائي(دهد 

ها و نبايدهايي هستند كه از درون انسان  كند. اين اعمال همان بايدميكه سعادت وي را تأمين 
ريان عمل به اين بايدها و جدهند. وانگهي انسان در  خيزند و منش اخلاقي او را تشكيل مي برمي

ود انسان ج، اخلاق استعدادي نهفته در وبه بيان ديگرشود.  نبايدها داراي خلقيات و ملكات نفساني مي
 ودش را شكوفا سازد.   جنبه از وجنكه انسان به كمال لايق خود برسد بايد اين است و براي اي

شده ان آدميزاد جكه آميزه كند ياد مياي از پرتو ربوبي رنگدانهمثابه بهاز فطرت  )1392(باقري 
زيرا هنگامي كه خداوند ؛ است. مطابق با آن، نوع مشخصي از ميل و معرفت در باطن آدمي ريشه دارد

اي در ميان كشيده نشده بود، خداوند آدم را پردهدست در كار خلقت آدمي بود و هنوز ميان او و آدم 
خويش خواند. اقرار  »رب«خدا را  آدمو  خواستاقرار و از او بر بندگي در برابر خداي  اطب قرار دادمخ

قرآن از اين ميل با  خويشتن دارد و» رب«عنوان بهآدمي گواه معرفت و تمايلي است كه او به خدا 
اما فطرت ممكن است به فراموشي سپرده شود و ). 20ص ،1392 ،يباقر(كند مي ياد» حنفيت«واژه 

كند. بلكه  نيروي نميزيرا همانند دستگاهي خودكار عمل ؛ اثر خود را در زندگي روزمره از دست بدهد
هاي آدميان، گيريهتجهاي آن در كار تربيت و قابليته و تمايل به جبرانگيختگي فطرت، بر اثر تو

ه به برانگيختگي و بسط و گسترش ميل و معرفت جتو ،نيزيكي از مقاصد پيامبران عمل خواهد كرد. 
 ). 151ص ،الف1389 ،ي(باقرربوبي آدميان بوده است 

فطرت،  كند.ميمعنا و اهميت پيدا هاي مطلق اخلاقي، هماهنگي با ارزشبر اساس فطرت، 
دهد و همواره مانند ميرا به سوي خدايي شدن سوق  معرفت و تمايل دروني به خداست و انسان

محمل صفات نيك مثل پرستش، ميل به گيري اعمال بشري حضور دارد. هتجارزشي پايدار در 
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هدايت تكويني انسان به سوي كمال، از  ،واقع ، مضمون فطرت است. دركمال زيبايي و شوق به
 گيرد.مياذبه دروني صورت جطريق همين 

با هماهنگي ه و جيس، توراخلاق تدراهبردهاي از يكي  به مبناي اخلاقي ثابت فطرت،ه جتوبا 
هايي هستند كه ثابت و پايدارند و نسبت به شرايط و هاي مطلق ارزشمطلق است. ارزش هايارزش

هاي مطلق است. در اين سخن گفتن از ارزشمنشأ  كنند. مفهوم فطرتنمياوضاع و احوال تغيير 
عنوان غايت فعل بهشود. ايمان به خدا ميعنوان منشأ خير و فضايل در نظر گرفته بهمفهوم، خداوند 

بدون  آيند و هموارهميشمار بههاي مطلق تماعي است، ارزشجاخلاقي و عدالت كه آغاز حيات ا
 را حفظ خواهند كرد.  خود ارزشمندي تأثيرپذيري از شرايط زمان و مكان

شود؛ زيرا بدين ترتيب بنيادهاي  يمها ي انسان، مانع نسبيت و تزلزل ارزشاين ويژگي نوع
ي كه تابع شرايط زماني و هايارزشي ا مشترك است. تغييرپذيرهها در همه انسانارزش سياسا

 ي بنيادي است.  هامكاني هستند در حدود اين ارزش
ريان تدريس از آن الهام بگيرد، ناظر به اين مطلب جكه معلم در راهبردي عنوان بهاين ويژگي، 

و گرايش اين فطرت اخلاقي ه به فطرت جي معلم بايد تواهاعمال و فعاليتسوي است كه سمت و 
 ). 118 -128 صص، 1387 ،يباقر و يكاشان يروني(ب خدا باشدسوي به 

اين  مطابق با. يابدميهاي معلم حضور برنامهدر  اخلاقيمثابه اصلي بهه به فطرت جبنابراين، تو
هايي كه برنامهه داشته باشد. جهاي فطري توهاي خود به تعالي ويژگيبرنامهاصل معلم بايد در 

اد جرا ايدرستكاري، صداقت، احترام به يكديگر و ديگر صفات خوب اخلاقي ات صف، هاآن رايجا
ود جها در ومطلوب، مبتني بر خوبي شخصيتي زماني به ثمر خواهد نشست كه اخلاقي شدن زيرا؛ كند

و رشد ، بدين طريق ضمن عادت كردن به فضايل، فطرت اخلاقي نيز برانگيخته وفرد پايدار شود 
  خواهد يافت.

 
 يتماعجا تيهو پرورش -5-2
آيد، در ميتماع به دنيا جناپذير زندگي آدمي است. انسان در اداييجزء جتماعي زندگي كردن، جا
تماعي كودك آدمي جرسد. تربيت اميكند و به تعالي ميكار آن شود و در ميبالد و بزرگ ميتماع جا

رأي  ،تأمل به اخلاقي بودن آنموزشي باشد امري تربيتي است و با كمي آكه امري  قبل از اين
ه جتماعي كودكان همت گمارده نشود در آينده با مشكلاتي مواجزيرا اگر به تربيت ا؛ خواهيم داد

تماعي جهاي اصورت ناسازگاريبهد گرفت و ناخلاقي به خود خواهشكلي ها خواهند شد كه بيشتر آن
معطوف تماع جفضايل شخصيتي به ابيشتر شخصيتي از طرف فرد بروز خواهد كرد. هاي نقصو 
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هايي مثل راستگويي، گذشت، همدلي، احترام به ديگران، حفظ كرامت انساني، هستند. فضيلت
ها پررنگ و بارز است. تحقق تماع در آنج... فضايلي هستند كه سويه معطوف به ا همكاري و

 ار خواهد آورد. شود و فضيلت به بميراستگويي و درستكاري در ارتباط با ديگران مشخص 
 كند. ميتماع بروز و ظهور پيدا جدر اها آنهمكاري با كه احترام به ديگران و همچنان

شده تربيتداند. تعهد شخص ميتماعي را فرع بر رشد اخلاقي جام وظايف اجان »كرشن اشتاينر«
لي جنيست؛ بلكه تتماعي كه بدان تعلق دارد و از مزاياي آن برخوردار است، دادوستد جنسبت به ا

تماعي و اخلاقي آن كس كه به شرافت انساني خود جزيرا ارزش ا؛ لوه انسانيت اوستجشخصيت و 
امعه بشريت و به طور كلي جبلكه به نحوه برخوردي است كه با  ؛دهد نيستميواقف است به آنچه 

  ).195ص ،1375 ،يشكوه(» هان هستي داردجبا 
تماعي و اخلاقي مراحلي دارد و رسيدن به مراحل نهايي جنيست كه رشد ا شدنيانكارمسئله اين 

به بيان ديگر، تعهد اخلاقي نسبت به كسي يا . نيستپذير امكانن طي كردن مراحل ابتدايي وبد
چيزي، مقدمه رسيدن به رشد اخلاقي كامل است. اگر متربي در مرحله اول باقي بماند تربيت 

 ). 196ص ،1375 ،ي(شكوه مانداش ناتمام خواهد اخلاقي
كند كه در همان حال كه كودك وظايف خود را نسبت به خدا ميتأكيد مسئله بر اين  لاك انج
اش را همسايه ،اخلاق باشد، راست بگويدخوشگيرد، ياد خواهد گرفت كه هميشه مهربان و ميياد 

زيرا عمل دور از عدالت و انصاف، ؛ عدالتي بيزار باشد، كسي را تحقير نكندبيدوست داشته باشد، از 
 از نقل ( انديشدميناشي از اين است كه انسان به خود بيش از اندازه و به ديگران كمتر از انتظار 

  ).196ص ،1375 ،يشكوه
گيري هويت شكلداند و مي او هي اساسي از هويت انسانيجمثابه وبهتماعي فرد را جهويت ا قرآن

تماعي آدمي چيزي از پيش جداند. هويت اميمربوط  ،يان خود داردفكه با اطراآدمي را به نوع روابطي 
سازند. اعمال برميشده آن را تعيينريان مشاركت در روابطي جها در بلكه انسان ؛شده نيستتعيين

گردد و اعمالي كه بازميها تنها به خود فرد اعمالي كه اثر آن: گيرندمياي جانسان در دو دسته كلي 
  همين اعمال دسته دوم شكلتماعي آدمي، در بستر جهويت ا. سازدميفرد را با ديگران مربوط 

 .عي از همان نوع استامتجا يهويت داشتنمنزله بهروابطي معين و عمل كردن درون  بودنگيرد. مي
  ).36ص ،1392 ،ي(باقر

 بسيار تماع تأكيد دارد. اين مفهوم جادر » اخوت«تماعي مورد نظر قرآن بر مفهوم جهويت ا
داست و حقوق و جدر قرارداد، منافع دو طرف از هم  .شودميتماعي مطرح جاز قراردادهاي ا ترعميق

تماعي كه بر اساس قرارداد شكل بگيرد، اعضاي آن در داد و جها با هم تزاحم دارد؛ امنافع اساسي آن
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شكل بگيرد، تزاحم » اخوت«تماعي كه بر محور مفهوم جادر اما ؛ ستدي دائمي با يكديگر هستند
كه  تمايل دارنداي اخلاقي صبغهامعه بيشتر به خشنودي دو طرف با جآن ود ندارد و اعضاي جمنافع و

  ).190ص ،1384 ،ي(باقرزند ميتماعي مبتني بر قرارداد براي فرد رقم جهويتي متفاوت از هويت ا
تفهيم مفهوم اساسي زيرا ؛ گيردميهي اخلاقي به خود جو تماعي كودكجاين اساس، تربيت ا بر

اي است مندانهفضيلتگيري شاكله شكلاسلامي، نيازمند آموزش و » اخوت«مدار  بر شدنتماعيجا
 كه به اين مفهوم متمايل باشد و اعمال فرد را به آن سو، سوق دهد.  

امري است كه محور، »اخوت«تماع جامثابه نماينده بهضرورت آموزش كودكان در گروه  ،بنابراين
بلكه ؛ فايده چنداني ندارد» اخوت«مسلم است فهم مفهوم ه شود. جايد بدان تواخلاقي ب به لحاظ
تمرين  بايد كودكان نيز .پديد آورد را محوراخوتامعه جتواند ميزندگي كردن در اين مفهوم، تمرين 
تماع سرايت دهند. پس، جتر ابتوانند آن را به گروه بزرگا زي با گروه همسالان داشته باشند توراخوت

به كودكان تماع) ج(ابودن در گروه آموزش تماعي شدن به كودكان، جراهكار اول در آموزش مفهوم ا
يعني ؛ اند، شخصي هم هستندتماعيجاكه  كه در عين اين آيدميدست بهي جنتاي بدين ترتيب،. است

گروه است و  ه اول از آنِجه، در درجطريق گروه پديد آمده است. نتي ام داده ازجكاري كه يك نفر ان
اند كه در گروه با يكديگر كردهدر حالي كه هر كدام قبول ، فرد فرد اعضاي گروهآنِ ه دوم از جدر در

همياري آنان در گروه و اهميت فرد فرد كودكان، به خلق دستاورد خود بپردازند. همكاري كنند و 
 تماعي شدن كمك جمثابه محور ابه »اخوت«به دروني شدن مفهوم  هاست ك دستاورد ديگري

 كند. مي
 

 يريگهجينتو  بحث

 طرح دليل اما ؛گيردمي بر در را) اخلاق چرايي( اخلاق فلسفه حوزه سقراطي سؤالات كه اين ودجو با
 فضيلت دانستن« داشت عقيدهسقراط  زيرا ؛است اشخاص كردن مندفضيلت او طرف از مباحث اين

يعني از طريق گرفتن  ؛كند »مامايي« آدميان ذهن از را فضايل، كردمي تلاش مبنا همين بر و »است
  شهروند صفت به را كساني افلاطون رايي عمل به آن را فراهم كند. جاقرار بر فضيلت ضمانت ا

 را منش تربيت )1992( ليكونا. باشند آراسته حكمت و اعتجش اعتدال، هايفضيلت به كه ستايدمي
 و همكاري درستكاري، انصاف، آموزش براي و كندمي معرفي اصيل هايارزش درك براي تلاش

 بيش خوب عادات پرورش ،ترتيب اين به. دهدمي ارائه كارهاييراه انيجهي و تماعيجا هاييادگيري
 شخصيت مستقيم طوربه كه دارد تأكيد هاييروش بر ريان. گيردمي قرار هجتو مورد هادانش انتقال از



  127 � اسلامي تربيت رويكرد و منشتربيت  هاينظريه ميان برقراري تناظر: آموزاندانش اخلاقي تربيت هايمؤلفه شناسايي
 

 فضايل و دارد بيرون به معطوف هيجو شخصيت زيرا ؛بسازد همكارانه و هميارانه را كودكان
  .شودمي آدمي انج مايهدرون و گيردشكل مي ديگران با ارتباط در شخصيتي

 پذيريانعطاف و يادگيري ظرفيت بيشترين كه زندگي حساس هايسال در كودكان ديگر، سويي از
 هاروش و معلم نفوذ زير و هستند مدرسه تكاليف درگير يا و مدرسه در زيادي ساعات را دارند، روحي

تفاوت بيهاي آموزشي و تربيتي معلم فعاليتتوان نسبت به نمي ،بنابراين. ددارن قرار او هايفعاليت و
. بديهي است دهندميهت جسازند و ميها فعاليتبود، بخش زيادي از شخصيت شاگردان را همين 

 ها، هسته شخصيت شاگردان را خواهند ساخت.  فعاليتنوع و سمت و سوي 
 نظر در. شد پرداخته )1392( باقري نظريه بر بنا تربيت اسلامي مفهوم به پژوهش دوم بخش در
 و شناخت عنصر دو با و است خودسازي و دروني تحول بر ناظر و »شدن ربوبي« معادل تربيت وي،

 شدن ربوبي حيطه از عقلي ناكافي رشد دليلبه كودكي دوران ،مبنا بنابراين. شودمي متمايز انتخاب
باقري . كرد رها هدف بدون را كودكي دوران اهميت به ايدوره تواننمي آنكه حال ،شودمي جخار

در  كه بيايند بار چنان بايد كودكان يعني. ه استدانه نام »تمهيد« را دوره اين شدن ربوبي )1392(
 دوره اين در معلم سهم و اهميت رو اين از .كنند پيدا را ربوبي محضر در حضور ظرفيت بلوغ دوران

  .شودمي مشخص
 ،: نخستگيردميقرار  معلم كار بستر شناختيانسان فلسفي مبناي دودر پايان مي توان اشاره كرد  

 هاخوبي درك از كودكان بيگانگي بر و است فضايل و هاخوبي بذر زمينه حاصلخيز كه اخلاقي فطرت
  »اخوت« محور بر آن اسلامي مفهوم در كه انسان تماعيجا هويت، دوم .زندمي بطلان مهر
 است امري ربوبي دعوت درك براي كودك به كمك مسير در فطريات، اين كردن شكوفا. چرخدمي
 گيريشكل« آن قرآني زبان به يا منش پرورش صورتبه و گيردمي خود به اخلاقي صورتي كه

 و مهرباني مدار بر اسلامي امعهج كه كندمي بيان اسلامي اخوت مفهوم. كندمي ظهور »شاكله
 گام آن كردن شكوفا مسير در معلم است كافي و گيردمي شكل هم به نسبت امعهج اعضاي عطوفت

 .هست نيز او  اخلاقي وظيفه البته كه بردارد
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